تأملي جامعه‏شناسانه برابعاد پنهان تجاري‏شدن ورزش        
در طول تاريخ، فعاليت‏هاي ورزشي عمدتاً به منظورحفظ تندرستي و سرگرمي مورد استفادة عمومي قرار گرفته‏اند، اما هيچگاه اين قبيل فعاليت‏ها تا اين اندازه به شكل كالايي تجاري رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نيمة دوم قرن بيستم به اين سو، ورزش مدرن و سازمان‏يافته به تدريج به تكنيك‏هاي بازاريابي و مديريت سرمايه‏داري مدرن متكي شد(19). امروزه‏، ورزش به تجارتي بزرگ و صنعتي پويا بدل شده است و شركت‏هاي تجاري بزرگ نيز به شدت به ورزش توجه نشان داده‏اند. صنعت ورزش به‏ويژه فوتبال به تنهايي بين يك تا دو درصد توليد ناخالص ملي كشورهاي صنعتي را تشكيل مي‏دهد. ورزش بحران دهة 1990 را را نرخ رشد سالانه‏اي برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. صنايع ورزشي بين 2 تا 2.5 درصد تجارت جهاني را به خود اختصاص داده‏اند. بازار جهاني لوازم ورزشي از جمله تأسيسات زيربنايي و تسهيلات ورزشي بيش از 50 ميليارد دلار است(1). ورزشكارانِ ورزش‏هاي پرتماشاگر به‏گونه‏اي قابل توجه تبديل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏هاي ورزش در بازار بورس خريد و فروش مي‏شود، حقوق مربوط به پخش رويدادهاي ورزشي ميليونها دلار ارزش يافته است، شبكه‏هاي مختلف تلويزيوني مبالغ كلاني براي دريافت امتياز پخش بازي‏هاي ورزشي مي‏پردازند، و سوداگري و دريافت امتيازِ توليد كالاهاي ورزشي به يك تجارت فرامليتي تبديل شده است.
در هيچ دورة تاريخي هيچگاه چنين سرمايه‏گذاري‏هاي عظيم و كلان اقتصادي روي ورزش و ورزشكاران انجام نمي‏پذيرفت. ورزش ديگر تنها در جهت منافع ورزشكاران عمل نمي‏كند(8). ”ژائوهاوه لانژ“ رئيس سابق فدراسيون بين‏المللي فوتبال، فيفا در اواخر سال 1994 اشاره مي‏كند كه فوتبال ساليانه 225 ميليارد دلار گردش مالي دارد كه اين گردش شامل نقل و انتقال بازيكنان، توليد كالاهاي ورزشي، ساخت تأسيسات ورزشي، حمايت مالي و غيره است. وي در سال 1998 اظهار داشت كه جانشين وي در فيفا وارث قراردادهاي مالي به ارزش 4 ميليارد دلار است (13). برخورداري ورزش از توانمندي‏هاي منحصر به فرد سبب شده است تا سرمايه‏داران و صاحبان صنعت و ثروت بيش از پيش رو به سوي اين بازار سودآور آورند.
امروزه، منبع اصلي درآمد باشگاه‏هاي ورزش حمايت مالي است و اين روند به تدريج در حال گسترش است. فعاليت‏هاي ورزشي بر اساس تعداد بليط‏هاي به‏فروش رفته براي برگزاري مسابقه‏ها، درآمدهاي مالي حاصل از فروش امتيازات، درآمدهاي تبليغاتي، كالاهاي ورزشي، و حقوق مربوط به پخش رسانه‏اي ارزيابي مي‏شوند. ورزشكاران بر اساس ميزان شهرت عمومي مورد توجه قرار مي‏گيرند و اين امر نيز بستگي به روابط و پيوندهاي آنان با شركت‏هاي تجاري دارد. در بسياري از كشورهاي صنعتي و سرمايه‏داري ورزشگاه‏ها، باشگاه‏ها و رويدادهاي ورزشي با نام شركت‏ها و مؤسسات تجاري بزرگ شناخته مي‏شوند. همه چيز، از رنگ لباس تيم‏هاي ورزشي گرفته تا برنامة زماني برگزاري رويدادهاي ورزشي و نحوة پوشش رسانه‏اي تحت تأثير منافع شركت‏هاي تجاري قرار گرفته است. در واقع، شركت‏هاي رسانه‏اي به گونه‏اي فزاينده مالكيت تيم‏هاي و حمايت از رويدادهاي ورزشي را برعهده مي‏گيرند. در حال حاضر، ورزش و فعاليت‏هاي مربط به آن بدل به فعاليتي تجاري شده است كه پيوند نزديكي با بازاريابي و فراگردهاي توسعة سرمايه‏داري جهاني دارد(8). روند تعامل ميان ورزش و اقتصاد به گونه‏اي رقم زده شده است كه گويي اين دو از آغاز به يگديگر همزاد بوده‏اند. اما مرور ديدگاه‏هاي نظري و تجربه‏هاي عملي در اين مورد گوياي اين واقعيت است كه اين رابطه بيش از اين قابل تأمل است.
 چشم‏انداز‏هاي نظري
بررسي ارتباط ميان اقتصاد و ورزش از چشم‏انداز جامعه‏شناسانه، از دو جنبة نظري و تجربي قابل تأمل است. در مورد نخست، مي‏توان به دو ديدگاه نظريِ متفاوت و متعارض اشاره كرد. ديدگاه اول بر اين باور است كه مقامات و گردانندگان فعاليت‏هاي ورزشي بايد مبادرت به نوسازي رهيافت آماتوري در مورد بازاريابي ”محصول“ خود- يعني فعاليت‏هاي ورزشي – و همسويي بيشتر آن با تجارت و سوداگري نمايند(25). اين ديدگاه، روند تجاري‏شدن ورزش را روندي اجتناب ناپذير تلقي مي‏كند و بر اين باور است كه مقامات و دست‏اندكاران ورزش بايد تمهيداتي را به منظور سازگار نمودن ساختار ورزش با تجارت اتخاذ نمايند. اين ديدگاه بر كاركردي بودن تجاري‏شدن ورزش از جنبة افزايش امكانات و تسهيلات، فراهم شدن تمهيداتي براي سرگرمي مردم و افزايش همبستگي اجتماعي، و ارائة الگويي براي موفقيت و سيستمي از انگيزش‏هاي مثبت تأكيد دارد(15). از اين منظر عنوان مي‏شود كه تجاري‏شدن ورزش پيامد‏هاي مثبت فراواني داشته است. از جمله اين پيامدها مي‏توان به افزايش تسهيلات و امكانات رفاهي و خدماتي براي تماشاگرانِ رويدادهاي ورزشي اشاره نمود(28). همچنين، ”كريچر“ معتقد است كه تجاري‏شدن سبب دگرگوني مخاطبان ورزش شد و در جريان تحول فضاي اجتماعي و اقتصادي ورزش ”حاميان سنتي“ جاي خود را به ”مصرف‏كنندگان مدرن“ دادند. به تعبير وي اين امر سبب شد تا طرفداران اوباش و فروماية ورزش به حاشيه رانده شوند(10). البته پيروان اين ديدگاه به جنبه‏هاي منفي تجاري‏شدن ورزش نيز توجه دارند اما به زعم آنان وجود مواردي مانند دوپينگ، خشونت و رقابت افراطي جزو كاركردهاي نامناسب تجاري‏شدن ورزش به شمار مي‏آيند. اين ديدگاه بر اختصاص عقلاني منابع يا وسايل تنظيم نيروهاي بازار تأكيد دارد(9). 
ديدگاه دوم، روند تجاري‏شدن را به منزلة نشانه‏اي از روندهاي ويرانگر در جوامع سرمايه‏داري تلقي مي‏كند، چرا كه سبب كاهش كنترل ورزشكاران بر عملكردهاي‏شان و تبديل آنان به ”كالاهايي“ گرديده كه ارزش‏شان توسط نيروهاي بازار تعيين مي‏گردد(23 و 31). به زعم نظريه‏پردازان ديدگاه دوم، فراگرد تجاري‏شدن در عرصة ورزش در نهايت منجر به بيگانگي ورزشكاران از فرآورده‏هايي شده است كه حاصل عملكرد خودشان است. افزون براين،‏ صاحب‏نظران اين ديدگاه استدلال مي‏كنند كه تجاري‏شدن به ايجاد رابطه‏اي نامتوازن و نابرابر بين مديران، مربيان، برنامه‏ريزان و ساير دست‏اندركاران فعاليت‏هاي ورزشي با ورزشكاران انجاميده و ورزشكاران را بدل به افرادي بي‏قدرت در جريان عملكردشان كرده است (25). ”گرونو“، يكي از پيروان رويكرد دوم براين باور است كه حفظ و استمرار نابرابري كاركرد اصلي ورزشِ تجاري است. به تعبير وي، اين نابرابري بر اساس سه پيش‏فرض كاركردي مهم صورت مي‏پذيرد. اول، موفقيت و كاميابي از طريق فرايندهاي رقابتي به ادغام افراد در جامعه‏شان كمك مي‏كند. دوم، ورزشِ تجاري قشربندي اجتماعي را تقويت مي‏كند. سوم، ورزشِ تجاري تمهيدي براي موفقيت و تحرك اجتماعي صعودي فراهم مي‏كند. اما، به تعبير ”گرونو“ حفظ و استمرار اين نابرابري به برآورده شدن اهداف نظام اجتماعي كمك نمي‏كند، بلكه تنها به كساني كمك مي‏كند كه مناصب قدرت و ثروت را در اختيار دارند(16). برخي از پيروان ديدگاه دوم حتا ماهيت المپيك را نيز زير سئوال برده و بر اين باور تأكيد دارند كه المپيسم ”انگاره‏اي اجتماعي است كه بازتابندة فرهنگ روزمرة جامعة صنعتي غربي است. اين افراد به طور خاص به چند پيامد منفي المپيسم مانند دوپينگ، خشونت و علمي شدن ورزش اشاره مي‏كنند. به نظر آنان، اين مسائل اتفاقي يا كم اهميت نيستند، بلكه داراي ارتباطي منطقي با انگاره‏هاي ورزش غربي و تأكيدش بر ”سريع‏تر، بالاتر، قوي‏تر“ است. المپيسم منعكس كنندة سلطة استعماريِ‏ غرب است و گسترش آن در جهان با موفقيت چشمگيري همراه بوده است (12).
برخي از منتقدان تجاري‏شدن به فراموشي ارزش‏هاي آماتوري ورزش در جريان تجاري‏شدن اشاره مي‏كنند. به تعبير برخي از جامعه‏شناسان ورزشي ماركسيست، تجاري‏شدنِ ورزش نشان از تلاش و جستجوي نظام سرمايه‏داري براي پيدا كردن عرصه‏اي ديگر است كه در آن توليد سود و انباشت سرمايه امكان‏پذير است(21).”ژان ماري بروم“ انديشمند فرانسوي با برداشتي ”آلتوسري“ استدلال مي‏كند كه ورزش هويتي استعلايي فرا و وراي دوره‏هاي تاريخي و شيوه‏هاي توليدي نيست، بلكه برعكس ورزش حاصل يك نقطه عطف تاريخي است. در آغاز عصر صنعتي مدرن، ورزش ابتدا در انگلستان، يعني در زادگاه شيوة توليد سرمايه‏دارانه پديدار شد(4). ورزش بين‏المللي و مدرن پديده‏اي امپرياليستي است. به نظر وي، ورزش به گونه‏اي مستقيم با منافع سرمايه‏داران امپرياليست پيوند دارد. وي با اشاره به پيوند ميان بازي‏هاي المپيك با اتحاديه‏هاي تجاري، اذعان مي‏نمايد كه ورزش به منزلة فعاليتي  كه وجه مشخصة جامعة صنعتي بورژوا است، بازتاب محضِ نظام سرمايه‏داري است. به نظر بروم، ورزش تحت تأثير مؤلفه‏هاي تجاري و اقتصاد سرمايه‏داري به سمت تأكيد بر اصول رقابت، ثبت ركورد، اندازه گيري و سنجش دقيق فضا، زمان و نتيجه پيش رفته است. به باور ”بروم“، ورزش سازماندهي عقلاني نتيجة عملكرد انسان است. به عبارت ديگر، ورزش بهره‏گيري از ابزارهاي علمي براي توليد حداكثر نتيجه از بدن انسان است. يكي از محورهاي اصلي نظر ”بروم“ اين است كه ورزش در مقابل دستگاه ايدئولوژيك سركوبگر، يك دستگاه ايدئولوژيك دولتي است. به اين معنا كه ورزش به جاي زور از اقناع و تلقينِ‏ توهم آزادي و حق انتخاب استفاده مي‏كند. ”بروم“ نتيجه مي‏گيرد كه ورزش در نظام سرمايه‏داري به بازتوليد روابط طبقاتي، و انتقال مضمون‏هاي ايدئولوژيك بورژوازي حاكم مانند اسطورة ابرمرد، فردگرايي، پيشرفت اجتماعي، موفقيت، كارآمدي و غيره مي‏پردازد(4). ”جان هارگريوز“ نيز با اتخاذ ديدگاهي مانند ”بروم“ براين باور تأكيد دارد كه ورزش بازتاب محض نظام سرمايه‏داري است. به زعم وي، ساختار و اخلاقيات فرهنگي ورزش كاملاً توسط نيروهاي نظام سرمايه‏داري و منافع طبقة حاكمِ سرمايه‏دار تعيين مي‏شود و تحت سلطة آن قرار دارد. بنابراين، ورزش فعاليتي كاملاً مبتني بر بيگانگي است(20). ”ريگوئر“، يكي ديگر از پيروان ديدگاه دوم معتقد است كه در ورزش نوعي ايدئولوژي وجود دارد كه از ديد مشاركت‏كنندگان پنهان است: تقويت انگارة تلاش سخت، موفقيت و وفاداري به گروه كه براي بازتوليد يك جامعة سرمايه‏داري صنعتي لازم هستند. به نظر وي، اين ايدئولوژي به حفظ وضع موجود و سلطة طبقة حاكم كمك مي‏كند(11 و 29). سرانجام اينكه، برخي از پيروان افراطي اين ديدگاه بر اين باورند كه عملكرد نيروهاي بازار در نظام سرمايه‏داري سبب تباهي ورزش شده است(5).
 پيامدهاي عملي ورود تجارت به ورزش
از چشم‏انداز تجربي و عملي، پيامدهاي گوناگوني را مي‏توان در حيطة تعامل اقتصاد و ورزش مورد اشاره قرار داد كه از جمله مهمترين آنها مي‏توان به موارد ذيل اشاره نمود.
1- نابرابري و تبعيض : ورزش تجاري و حرفه‏اي به شكل‏گيري تبعيض‏ها و تفاوت‏هاي آشكار در وضعيت اقتصادي و درآمدي ورزشكاران در ميان رشته‏هاي مختلف ورزشي و ايجاد تمايزهاي طبقاتي و منزلتي منجر گرديده است. اين مورد در سطح بين‏المللي بين ورزشكاران رشته‏هايي مانند فوتبال، بسكتبال، تنيس و مشت‏زنيِ حرفه‏اي با ساير رشته‏ها؛ و در سطح ملي نيز ميان ورزشكاران رشتة فوتبال با يكديگر و با ديگر رشته‏ها به روشني قابل مشاهده است. ارقام مندرج در جدول زير كه شرايط دو باشگاه فوتبال بريتانيايي را در جهت بسيار عالي و ضعيف نشان مي‏دهد، نشانگر استمرار نابرابري در ورزش است(21).٭
واقعيت‏هاي دنياي ورزش نشان مي‏دهد كه فرصت‏هاي مشاركت زنان در فعاليت‏هاي ورزشي حرفه‏اي در آمريكاي شمالي و اروپا بسيار محدود است. به عنوان مثال، در آمريكا ليگ حرفه‏اي واليبال يا بسكتبال براي زنان وجود ندارد و زنان اين كشور براي فعاليتِ حرفه‏اي مجبور به مهاجرت به برخي از كشورهاي اروپايي‏اند كه داراي ليگ حرفه‏اي واليبال و بسكتبال هستند. همچنين، مقايسة ميزان دستمزدها و درآمدهاي ورزشكاران حرفه‏ايِ زن و مرد در رشته‏هاي ورزشي مشابه نيز حاكي از وجود نابرابري و تبعيض ميان دو جنس است. در سال 1992 تنها سه ورزشكار زن در ميان 20 ورزشكار حرفه‏اي قرار داشتند كه داراي بالاترين درآمدها بودند(34). در مطالعه‏اي ديگر در سال 1996 و 1997 مشخص شد كه نام هيچ ورزشكار زني در ميان 40 ورزشكار برتر دنيا از نظر ميزان درآمد وجود ندارد. در سال 7-1996 ميانگين حقوق ساليانة بسكتباليست‏هاي زن شاغل در ليگ بسكتبال آمريكا 70 هزار دلار بود، در حاليكه در همين سال اين ميزان براي بسكتباليست‏هاي مرد 2.2 ميليون دلار بود(21). دستمزد”مايكل جردن“فوق ستارة بسكتبال حرفه‏اي آمريكا براي 16 بازي در فصل 1996-97 در تيم بسكتبال شيكاگوبولز از كل حقوق 80 زن بسكتباليستي كه در همان فصل 40 بازي انجام دادند بيشتر بود(8). همچنين، نتايج پژوهش‏هاي متعدد نشان داده است كه فرصت‏هاي شغلي براي زنان، رنگين‏پوستان، اقليت‏هاي قومي، سالخوردگان و افراد معلول به شدت محدود است(8 و 27). به تعبير برخي از جامعه‏شناسان ورزش، اين باور كه دنياي ورزش به روي همگان باز است تنها يك اسطوره است كه در فرهنگ آمريكاي شمالي تبليغ و ترويج مي‏شود. قشربندي در ورزش بازتاب الگوهاي گسترده‏تر قشربندي در جامعه است(27). جامعه‏شناسان ديدگاه تضاد با اشاره به اين موضوع كه دنياي فعاليت‏هاي ورزشي نه تنها بسياري از تبعيض‏هاي موجود در جامعه مانند تبعيض‏هاي جنسيتي، نژادي و قومي، و طبقاتي را منعكس مي‏كند، بلكه اين تبعيض‏هارا تشديد نيز مي‏كند(30).
2- تضعيف هويت‏هاي ملي: دگرگوني در منزلت حقوقي ورزشكاران و آزادي عمل آنان در انعقاد قراردادهاي تجاري و مالي با باشگاه‏ها و شركت‏هاي بازرگاني و تجاري، كه هرچند از نظر  اقتصادي به سود ورزشكاران مي‏باشد، اما از نظر جامعه‏شناسانه به بيگانه شدن آنان از محصول فعاليت و كارشان انجاميده است. در اين فرآيند، ورزشكاران بيش از آنكه در انديشة ورزش، سلامتي و تندرستي خويش باشند، به فكر كسب مقام و قهرماني هستند و اين امر نيز تحت تأثير موفقيت‏هاي مالي قرار مي‏گيرد. به تعبير منتقدان، ورزش در شكل حرفه‏اي بدل به عرصه‏اي شده كه قهرمانان مانند گلادياتورهاي باستان در ازاي دريافت پول و براي لذت و تفريح ديگران سلامتي خود را به خطر مي‏افكنند(22). پاره‏اي ديگر از منتقدان با اذعان به اينكه امروزه فعاليت‏هاي ورزشي تبديل به تجارتي بزرگ و سود آور شده، تأكيد مي‏كنند كه در اين فضا و وضعيت كسب سود از سلامتي و تندرستي ورزشكاران اهميت بيشتري يافته است(30). تأثير مسائل مالي گاه به اندازه‏اي است كه سبب تغيير هويت ملي ورزشكاران نيز مي‏شود. به عنوان مثال، مي‏توان به اعضاي تيم ملي وزنه‏برداري كشور قطر اشاره نمود كه همگي بلغاري بوده و در ازاي دريافت مبالغ هنگفتي تابعيت كشور قطر را پذيرفته‏اند. در همين مورد، پژوهشگري به نام ”بروس كيد“در پژوهش راجع به ورزش كانادا به اين نتيجه رسيده است كه تجاري‏شدن ورزش در كانادا منجر به كاهش توان هويت بخش ورزش به عنوان منبع هويت ملي شده است. به نظر ”كيد“، اين امر بيش از همه در ماهيت عملكردي نظام سرمايه‏داري نهفته است. هنگامي كه ورزش عرصة توليد و مصرف كالاها مي‏شود، كنترل ستارگان ورزش توسط صاحبان سرمايه امري اجتناب ناپذير مي‏نمايد(23). در سال‏هاي اخير اين امر به گونه‏اي آشكار در بارة مالكيت باشگاه‏هاي بزرگ فوتبال دنيا صدق مي‏كند. اين باشگاه‏ها يا دراختيار سازمان‏هاي صنعتي و تجاري بزرگ هستند و يا اينكه در مالكيت سرمايه‏داران بزرگ قرار دارند ترديدي نيست كه يكي از پيامدهاي مهم تبليغات انجام شده توسط اين مالكان كه عمدتاً با انگيزه‏هاي تجاري صورت مي‏پذيرد، كم‏رنگ شدن ارزش و اهميت ورزش‏هاي ملي و جايگزيني آنها توسط هويت‏هاي ورزشي جديدي است كه پتانسيل جذل سرمايه در آنها بيشتر است. افزون براين، در فرايند فزايندة مصرفي شدن فرهنگ در سطح بين‏المللي، حوزة عمومي – كه به طور يقين شامل ورزش نيز است – بيش از پيش در صورت‏بندي هويت‏هاي اجتماعي و سياسي اهميت خواهد يافت(17).
3- دگرگوني ماهيت ورزش: تغيير در ماهيت عملكردي ورزش از ماهيت تقريباً غيررسمي با تأكيد بر شكل عملكردي و مشاركت مستقيم به شكل رسمي و قاعده‏مند كه با ظهور پديدة تماشاگري و طرفداري همراه بوده است. در واقع، ارزش‏هاي معطوف به كيفيت ذاتي ورزش متوجه ارزش‏هايي شده است كه بر سودمندي و منفعت مادي و مالي تأكيد مي‏كنند. در جريان اين تحول، ارزش‏هاي عملي ”بازي“ و ”ورزش“ جاي خود را به ارزش‏هايي داده است كه به جنبه‏هاي ”نمايشي“ و جذب تماشاگر تأكيد و توجه دارند(33). تأكيد بر عنصر نمايش سبب تغييراتي در عرصة فعاليت‏هاي ورزشي شده است كه در خلال آن توجه به ارزش‏هاي زيبايي‏شناسانه به سمت تأكيد بر كيش شخصيت ورزشكاران معطوف گرديده است(36). در اين ميان، پوشش رسانه‏اي نقش حايز اهميتي ايفا كرده است و ورزشكاران را به شخصيت‏هاي ملي و فراملي بدل نموده كه كلية جنبه‏هاي زندگي شخصي و خصوصي‏شان در معرض افكار عمومي قرار گرفته است. افزون‏براين، به موازات افزايش گرايش به سرگرم نمودن مخاطبان، جهت‏گيري‏هاي قهرمانانه نيز افزايش پيدا مي‏كند. همين عامل دليل توجه مستمر مفسران تلويزيوني به مضمون‏هاي خطرناك است. كارگزاران تبليغاتي نيز مي‏دانند كه درك نمايش‏هاي خطرناك و انجام حركت‏هاي حساس در فعاليت‏هاي ورزشي آسان‏تر از پيچيدگي‏هاي فني آن است. نشانة ديگري از تأكيد بر جهت‏گيري‏ها و حركات قهرمانانه در ورزش‏هاي تجاري در جريان برگزاري بازي‏هاي المپيك 1996 آتلانتا ظاهر شد. هر چه رقابت‏ها به يكديگر نزديكتر و از حساسيت بيشتري برخوردار مي‏شدند، حاميان مالي و كارگزاران تبليغاتيِ بازي‏ها از گزارشگران مي‏خواستند تا عمدتاً با توجه به شاخص‏هاي تبليغاتي از چهره‏هاي مطرح ورزشي بيشتر در تفسيرها و تحليل‏هايشان استفاده كنند. ورزشكاران بر حسب چهار مقياسِ 10 امتيازي رتبه‏بندي مي‏شدند: 1)خونگرمي و جاذبه اجتماعي؛2)جاذبة تصويري؛ 3)توانايي ورزشي مانند كسب مدال و ثبت ركورد؛ و 4) شاخص منفي كه به حركات خطرناك و غيرقابل پيش‏بيني مربوط مي‏شد. امتيازات اين چهار مقياس شيوة تازه‏اي را براي ارزيابي عملكرد ورزشكاران در چهارچوب فرهنگ ترويجي فعاليت‏هاي ورزشي مطرح كرد. استفاده از چنين رويه‏اي براي امتيازگذاري حاصل گسترش منطق تجاري در ورزش‏هاي پرتماشاگر به‏شمار مي‏آيد(8).
4- رشد مصرف‏گرايي: صنعتي شدن و شهري شدن  به همراهِ توليد و مصرف انبوه و اهميت يافتن پديده‏اي به نام اوقات فراغت، توجه شركت‏ها و مؤسسه‏هاي تجاري را به عرصة ورزش جلب كرده است و ورزش را به محلي براي تبليغات كالاها و فرآورده‏هاي گوناگون اين شركت‏ها و مؤسسات بدل كرده است. در جريان اين تعامل، محيط‏هاي ورزشي از يك سو فرصت لازم براي معرفي، نمايش و تبليغ كالاهاي متنوع توليد شده را در اختيار توليدكنندگان قرار مي‏دهند، و از ديگر سو خود نيز بازاري براي توليد كالاهاي خاصي را فراهم مي‏آورند كه در رشته‏هاي مختلف ورزشي توسط ورزشكاران، علاقه‏مندان و طرفداران مورد استفاده قرار مي‏گيرد. اما، اين تعامل به همراه منافع مادي دوسويه براي اصحاب اقتصاد و ورزش تنگناهايي را نيز، هم براي ورزشكاران و هم تماشاگران و بينندگان مسابقه‏ها و برنامه‏هاي ورزشي به‏وجود آورده است. درحال حاضر كمتر ميدان مسابقة ورزشي را مي‏توان مشاهده كرد كه در معرض هجوم انواع كالاهاي مصرفي نباشد. ورزشكاران گاه بدون هيچ علاقه‏اي در قبال قراردادهاي مالي ملزم به تبليغ كالايي خاص مي‏شوند و طرفداران خود را ترغيب به مصرف كالاهاي مذكور مي‏نمايند. با توجه به اينكه بسياري از طرفداران ورزش و ورزشكاران را گروه‏هاي سني نوجوان و جوان تشكيل مي‏دهد، اين امر سبب رواج مصرف‏گرايي مفرط در ميان آنان مي‏شود. افزون براين، شركت‏هاي مذكور به منظور كسب سود بيشتر و كاهش هزينه‏هاي توليد از نيروي كار ارزان قيمت در كشورهاي در حال توسعه بهره مي‏گيرند. بر اساس بسياري از گزارش‏ها، برخي از شركت‏هاي ورزشي بين‏المللي در پاكستان و ساير كشورهاي آسيايي حتا از نيروي كار كودكان نيز استفاده مي‏كنند(14).
5- رواج الگوهاي فرهنگي منفي: ورود رسانه‏هاي الكترونيكي به عرصة برگزاري رويدادهاي ورزشي، كه با بهره‏گيري از تكنولوژي‏هاي پيشرفته مفهوم زمان و مكان را متحول كرده‏اند، نه تنها سبب افزايش درآمد ورزشكاران و سرازير شدن پول به دنياي ورزش شده، بلكه در كنار آن از طريق ستاره سازي به خلق الگوهاي فرهنگي و اجتماعي براي مخاطبان و دست‏كاري ذهن آنان نيز انجاميده است. در جوامع فعلي ورزشكاران از جمله مهمترين گروههاي مرجعي هستند كه اكثر جوانان به عنوان الگو از آنان پيروي ميكنند و در تنظيم رفتار و كردار خود توجه ويژهاي به ورزشكاران دارند. اين موضوع به روشني در ميزان مصرف كالاهاي فرهنگي - ورزشي نظير عكس، پوستر، فيلم و غيره توسط نوجوانان و جوانان به چشم ميخورد. اما اينكه اين الگوها تا چه اندازه متناسب با انگاره‏هاي فرهنگي جامعه هستند و ورزشكاران تا چه حد مي‏توانند نقش راهبري و الگوي فرهنگي را براي نوجوانان و جوانان ايفا نمايند، در خورتأمل است. از ديگرسو، تصويري كه تبليغات تجاري- ورزشي به نوجوانان و جوانان ارائه مي‏كنند از جهت اسطوره‏سازي با تبليغات ساير كالاها و خدمات همسو هستند. پرداختن به فعاليت‏هاي ورزشي به عنوان رفتاري سالم و امكاني براي دستيابي به شهرت و ثروت تعريف مي‏شود. چنين تصويرهايي گرايش به ناچيز انگاشتن جنبه‏هاي منفي اعمالي مانند مصرف داروهاي غيرمجاز(دوپينگ)، آسيب‏ديدگي، آشوب و اوباشيگري و مواردي از اين قبيل دارند. افزون‏براين، در اين فرايندها معمولاً به جاي رضايت‏منديِ ذهني كه ملهم از زيبايي‏هاي رقابت و عملكرد ورزشي است، بر معيارهاي عينيِ پيروزي و نيز لذت حاصل از اين موفقيت‏ها تأكيد و توجه مي‏شود. اثرات منفي اين قبيل تبليغات مي‏تواند شامل تقويت باورهاي كليشه‏اي جنسيتي، ترويج همنوايي و سازگاري، و تأكيد بر رقابت نيز شود(32). 
6- تحول در ساختار ورزش: از جمله مهمترين پيامدهاي اقتصاد بر ورزش مي‏توان به تأثيرگذاري بر ساختار و اهداف فعاليت‏هاي ورزشي در قالب دگرگوني قوانين و مقررات ورزشي نام برد كه عمدتاً به منظور افزايش جاذبه نزد مخاطبان و تأكيد بر عنصر نمايش و تماشاگري(25)، و گاه بدون درنظر گرفتن مسائل جسماني و تندرستي ورزشكاران صورت گرفته است. در اين مورد مي‏توان به تصويب قانون گل طلايي يا مرگ ناگهاني و پس از آن گل نقره‏اي در ورزش فوتبال اشاره نمود كه پس از چند سال اجرا، فدراسيون بين‏المللي فوتبال (فيفا) تصميم به لغو آن گرفت. همچنين، وضع منطقة پرتاب سه امتيازي و قانون 30 ثانيه در ورزش بسكتبال، دگرگوني در چگونگي امتيازبندي گيم‏‏ها در ورزش واليبال، و حتا كيفيت تنظيم تقويم زماني و جدول برگزاري مسابقه‏هاي بين‏المللي اشاره نمود. لازم به توضيح است كه ساختار و اهداف فعاليت‏هاي ورزشي به طور يكسان تحت تأثير اين دگرگوني‏ها قرار نگرفته است. در فعاليت‏هاي ورزشي ديرپا و جاافتاده اين تأثير اندك بوده است و عمدتاً به منظور افزايش هيجان و ايجاد سرگرميِ بيشتر صورت پذيرفته است. در فعاليت‏هاي ورزشي جديد مانند فوتسال(فوتبال سالني)، واليبال ساحلي، هاكي، اسكيت و برخي ديگر از رشته‏هاي ورزشي جديد اين تأثير بيشتر بوده است(8). از جمله تغييراتي كه در عرصة ورزش‏هاي پرسابقه‏اي مانند كشتي و وزنه‏برداري رخ داد، مي‏توان به زنانه كردن اين دو رشته اشاره نمود. صرف نظر از مناقشه‏هاي فمينيستي و اينكه آيا انجام اين نوع فعاليت‏هاي ورزشي براي زنان مناسب است يا خير، ترديدي وجود ندارد كه اين اقدام نه با هدف افزايش مشاركت واقعي زنان، بلكه بيشتر با هدف كسب سود و درآمد و در قالب استفادة ابزاري صورت گرفته است. انديشمندان ديدگاه تضاد نيز در همين راستا عنوان مي‏كنند كه ورزش زنان را به عنوان تماشاگر و ”پاداش‏“ جنسي به نقشي درجه دوم تنزل داده است(30). در عرصة فعاليت‏هاي ورزشي جديد، هدف عمده جايگزين كردن ورزش‏هايي براي مخاطبان ثروتمند بوده كه توانايي صرف هزينه براي خريد محصولات و كالاهاي توليديِ حاميان مالي ورزش‏هاي مذكور را دارند.
در يك جمع‏بندي اجمالي، مي‏توان اذعان نمود كه تأثير تجاري‏شدن بر ساختار و اهداف فعاليت‏هاي ورزشي و توسعه و تحول قواعد و مقررات ورزشي معمولاً با تركيبي از رويه‏هاي پنجگانة زير و با هدف افزايش رضايت مخاطبان صورت پذيرفته است.
افزايش تحرك و سرعت در حركات ورزشي به منظور جلوگيري از خستگي و كسالت تماشاگران و بينندگان رويدادهاي ورزشي.
افزايش ميزان مبادلة امتيازات براي ايجاد هيجان بيشتر.
ايجاد حالتي از تعادل در رقابت‏ها به گونه‏اي كه نتايج آنها تا لحظات آخر نامشخص باشد و حس تفليق را در مخاطبان افزايش دهد.
به حداكثر رساندن لحظات حساس در رقابت‏هاي ورزشي.
ايجاد وقفه‏هايي در جريان برگزاري رقابت‏هاي ورزشي به اين منظور كه امكان تبليغ محصولات و كالاهاي تجاري براي شركت‏ها و حاميان مالي ورزش فراهم گردد. مورد اخير، گاه از طريق تغيير جدول زماني برگزاري مسابقه‏ها و رويدادهاي بين‏المللي اعمال مي‏گردد تا مخاطبانِ بيشتري امكان دريافت امواج رسانه‏اي و مآلاً پيام‏هاي آن را داشته باشند(8).
7- ترويج انگارة نتيجه‏گرايي: دگرگوني در جهت‏گيري‏هاي ورزشكاران، مربيان، و حاميان مالي فعاليت‏هاي ورزشي كه از جمله پيامدهاي مهم آن مي‏توان به مواردي مانند توجه به قهرمان‏پروري كسب مدال، نتيجه‏گرايي، كاهش كنترل ورزشكاران بر فراگرد فعاليت و محصول خود، ارتقاي مهارت‏ها و دانش فني به مدد تمهيدات تكنولوژيكي و فنآوري‏هاي جديد، تحول در مفهوم هويت ملي، و... اشاره نمود. جهت‏گيري‏هاي ورزشكاران تحت تأثير عامل‏هاي اقتصادي و تجاري معطوف به توجهِ ويژه به اعمال و حركات نمايشي و قهرمانانه‏اي شده است كه در جريان آن هدف از ورزش ديگر ماهيت اصيل آن- يعني توجه به تندرستي جسماني و رواني، نظم‏پذيري، ارتقاي مهارت‏هاي بدني و ...- نيست، بلكه سرگرم كردن هرچه بيشتر مخاطبان و كسب درآمد بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. اين امر منجر به افزايش توجه اكثر مخاطبان- كه بخش قابل توجهي از آنان فاقد دانش فني در مورد مهارت‏ها و استراتژي‏هاي ورزشي هستند- به مسائل حاشيه‏اي گرديده و سبب شده تا ذهن آنان معطوف به مسائل و موضوعاتي شود كه درك آن براي‏شان آسان‏ است. افزون براين، تأكيد بر ارزش‏هاي قهرماني سبب شده است تا خشونت به عنوان تاكتيكي مؤثر براي پيروزي و گاه افزايش شهرت مورد استفاده قرار گيرد. تجربه‏هاي جامعه‏پذيري ورزشكاران در برخي از رشته‏هاي ورزشي شامل آموزش تاكتيك‏هاي خشونت نيز مي‏باشد(6 و7 ).
8- مديريت صاحبان سرمايه: دگرگوني در سازماندهي و مديريت فعاليت‏هاي ورزشي، كه مهمترين تجلي آن را مي‏توان در ورود صاحبان سرمايه‏هاي اقتصادي به عرصة مديريت باشگاه‏ها و تيم‏هاي ورزشي مشاهده كرد. اتكا به درآمد سبب كاهش روزافزون كنترل ورزشكاران بر سازمان‏هاي ورزشي شده و كنترل وضعيت‏ها در اختيار مديران و مالكان تيم‏هاي ورزشي، حاميان مالي و شركت‏هاي تجاري، رسانه‏ها و كارگزاران تبليغاتي و بنگاه‏هاي بازاريابي قرار گرفته است كه بيشتر به سود و منفعت اقتصادي توجه دارند(8). افزون براين، روند تجاري‏شدن سبب شده است تا برخلاف گذشته كه طرفداران تيم‏هاي باشگاهي در فرايند تصميم‏گيري دخالت داشتند، امروزه اين امر تا حد بسيار زيادي كم‏رنگ شده است.
 ”يان تيلور“كه با الهام از سنت ماركسيستي به مطالعة تاريخ فوتبال در انگلستان پرداخته، بر اين باور است كه ورزش فوتبال ورزش طبقة كارگر بوده است و طرفداران آن از طريق دموكراسي مشاركتي[26] احساس تعلق خود به باشگاه را متبلور مي‏كردند. به تدريج مديران باشگاه‏ها اين احساس تعلق عميق (ولي در نهايت بي‏فايده) را ناديده انگاشتند و روي به سمت ”مشتريان“ و حاميان ”پردرآمدتر“ آوردند. پس از سازماندهي فوتبال حرفهاي بعد از جنگ دوم جهاني، نقش باشگاههاي محلي در ابعاد اجتماعي كاهش يافت و فعاليت اين باشگاهها بيشتر به سوي فعاليتهاي تجاري و جذب تماشاگر سوق پيدا كرد. نشانههاي اين تغيير رويه را ميتوان در شهريكردن، تماشاگر پسندكردن(مثل نمايشهاي قبل از برگزاري مسابقات و ايجاد تسهيلات و امكانات رفاهي بيشتر)، حرفه‌اي كردن(پرداخت دستمزدهاي بالا) و بينالملليكردن (برگزاري رقابتهاي بين المللي با تيمهاي ساير كشورها) ورزش فوتبال متجلي دانست (14). در واقع، تيمهاي فوتبال ديگر به طرفداران سنتي تعلق نداشتند، بازيكنان دستمزدهاي بالا ميگرفتند، مالكان باشگاهها را افراد ثروتمند تشكيل ميدادند، و محدوده‏ي عملكرد تيم‏ها از حالت محلي به بينالمللي درآمد. در چنين حالتي، طرفداران باشگاهها كه عمدتاً جوانان لايههاي پاييني طبقه كارگر بودند احساس كردند ديگر جزو باشگاه نيستند و كنترل موثري بر سرنوشت "تيمهايشان" ندارند (5). اين فرايند تجاري‏شدن كه تيلور از آن با عنوان ”بورژوايي شدن“[27] فوتبال  نام مي‏برد، طرفداران طبقة كارگر را از ورزش مورد علاقه‏شان بيگانه كرد و در واكنش به اين فرايند آنان نيز اقدام به اخلال در روند برگزاري مسابقه‏هاي فوتبال نمودند. به تعبير تيلور و همفكرانش، اوباشيگري[28] در فوتبال انگلستان در واقع واكنشي منفي و مقاومت آميز در برابر تجاري‏شدن و كالايي شدن فوتبال است(14).
9- چيرگي تجارت بر فرهنگ: اهميت روزافزون حضور حاميان مالي در عرصة ورزش سبب شده است تضادهاي عميقي ميان بازيكنان، باشگاه‏ها و گاه حتا تيم‏هاي ملي ايجاد شود. از هنگامي كه فرايند استفاده از نشان‏هاي تبليغاتي شركت‏هاي تجارتي در پوشاك و وسايل مورد استفادة ورزشكاران در زمان برگزاري مسابقه‏هاي ورزش رواج يافت، اين تضادها نيز نمايان گرديد. يكي از نخستين نمونه‏هاي اين تضاد را مي‏توان در ورود شركت نايك به عرصة فوتبال ملاحظه نمود. اين شركت قراردادي با رونالدو ستارة برزيلي فوتبال امضا كرد كه شامل دورة فعاليت ورزشي و پس از آن بود؛ اين در حالي بود كه در آن زمان رونالدو عضو باشگاه بارسلونا بود و حامي مالي اين باشگاه نيز شركت كاپا بود. پرسش اين است كه در آن زمان چه كسي مالك بازيكن مذكور بود، باشگاه بارسلونا يا شركت نايك؟(14). افزون براين، گاه همين تضاد ميان قرارداد بازيكن و تيم ملي‏كشورش رخ مي‏دهد. 
درگيري و دخالت شركت‏هاي تجاري در فعاليت‏هاي ورزشي به اين معنا نيز مي‏باشد كه تقاضاهاي بازار بر خواسته‏هاي ورزشكاران اولويت و ارجحيت دارند. شركت‏هاي تجاري كه مبادرت به سرمايه‏گذاري مالي در سازمان‏ها و رويدادهاي ورزشيِ مهم مي‏كنند انتظار تعهد و التزام بسيار زيادي از ورزشكاران براي مشاركت دارند. حتا حضور رونالدو با وضعيت جسمانيِ كاملاً بحراني در فينال جام جهاني فوتبال 1998 فرانسه به قرارداد تجاري شركت نايك مرتبط دانسته شده است. قبل از برگزاري بازي‏هاي المپيك 1996 آتلانتا از ”اسكاتي پي‏پن“ ستارة بسكتبال آمريكا سئوال شده كه چرا عليرغم آسيب‏ديدگي زانوي خود قصد شركت در رقابت‏هاي المپيك را دارد. پاسخ وي تأمل برانگيز بود؛ وي عنوان نمود كه ”به شركت‏هاي زيادي تعهد دارم و بايد دين خود را بپردازم“. كاملاً روشن است كه پي‏پن به عنوان يك ورزشكار متكي به منافع شركت‏هاي تجاري است كه از او حمايت مي‏كنند(8). ستارگان ورزشي در حال حاضر بيشتر به رقابت در مسابقه‏هايي مي‏پردازند كه حاميان مالي ترتيب برگزاري آنها را مي‏دهند و به اعتقاد برخي از پژوهشگران شركت در چنين رقابت‏هايي ممكن است ارج و منزلتي بيش از رقابت براي كشورشان داشته باشد. ورزشكاران آنچنان فريفتة جوايزِ مادي و پاداش‏هاي كلان مي‏شوند كه حتا ممكن است صدمات و آسيب‏ديدگي‏هاي خود را نيز مورد غفلت قرار دهند، فرصت‏هاي تحصيلي را كنار گذارند، و براي افزايش عملكرد ورزشي خود مبادرت به دوپينگ نمايند. اين افراد ديگر نمايندة باشگاه، كشور يا حتا خودشان نيستند، بلكه نمايندة شركت‏هايي هستند كه فراهم كنندة امكانات مادي براي پرداختن به ورزش برايشان مي‏باشند. همانگونه كه يكي از پژوهشگران اشاره مي‏كند، انتظاراتِ شركت‏هاي تجاري به گونه‏اي مطرح مي‏گردد كه مانع حضور ورزشكاران مسن در عرصة رقابت‏هاي ورزشي مي‏گردد و آرمان‏هاي انسانيِ ورزش آماتوري المپيك و ساير ارزش‏هاي مشابه را به فراموشي مي‏سپارد(24). در اين مورد، مربي سابق اسكي كانادا ”كاري چاپمن“ تعبير جالبي دارد. وي مي‏گويد”ديگر اين ورزشكار(اسكي‏باز) نيست كه از كوه پايين مي‏آيد، بلكه يك بانك، يك فروشگاه زنجيره‏اي، يا يك شركت خودروسازي است كه از كوه سرازير مي‏شود(32).
10- استفادة ابزاري: فرايند تصميم‏گيري در سازمان‏هاي ورزشي به ميزان چشمگيري تحت تأثير عامل‏هاي اقتصادي و تجاري و با تأكيد بر مسائل اقتصادي و كسب درآمد قرار گرفته است كه بعضاً موضوعات حايز اهميتي مانند سلامتي ورزشكاران، عِرق ملي، تعصب، اخلاق، اهميت ورزش همگاني و رقابت سالم را تحت تأثير قرار داده است. اين نگاه ابزاري به ورزش سبب شكل‏گيري فرايندي در مديريت و ساماندهي ورزش شده است كه معمولاً بدون توجه به خواست و نظر ورزشكاران و توسط متخصصان تبليغات و تجارت تنظيم و اجرا مي‏شود و در جريان آن نوعي انحصارگرايي به سود باشگاه‏ها و ورزش‏هاي ثروتمند و ثروت‏ساز صورت مي‏پذيرد. تأثير سوء اين روند را مي‏توان در كاهش احساس تعلق به مليت نيز مشاهده كرد. گاه اين شائبه مطرح مي‏شود كه برخي از بازيكنان ملي‏پوش به منظور حفظ ”ساق‏هاي“ خود در بازي‏هاي تيم ملي كشورشان ”كم فروشي“ مي‏كنند و گاه نيز مشاهده مي‏شود كه بازيكنان به منظور حفظ منافع ورزشي و اقتصادي‏شان در باشگاه حتا حاضر به مشاركت در برخي از مسابقه‏هاي ملي خود نمي‏شوند. اين امر به ويژه در مورد بازيكنان كشورهاي درحال توسعه‏اي كه در كشورهاي پيشرفته فعاليت مي‏كنند صدق مي‏كند.
اقتصاد بازار همواره اولويت‏ها و امتيازات افراد قدرتمند و بانفوذ را براي انتخاب، ترويج و پوشش رسانه‏اي رويدادهاي ورزشي مورد توجه قرار مي‏دهد. در صورت بي‏علاقگي چنين افرادي به يك رشتة ورزشي، احتمال گسترش تجاري آن ورزش در سطح گسترده كاهش مي‏يابد. اما، هنگامي‏كه افراد ثروتمند و داراي قدرت به يك رشتة ورزشي علاقه‏مند شوند، ورزش مذكور تحت پوشش تلويزيوني و تبليغاتي قرار مي‏گيرد. حتا گاهي چنين ورزش‏هاي به مثابة يك ”ورزش ملي“ مطرح مي‏شوند و با منش آرماني، روحية اجتماعي، وحدت اجتماعي و وفاداري سياسي پيوند داده‏ مي‏شوند و در مواردي از بودجة‏ عمومي مبادرت به احداث ورزشگاه و فضاهاي ورزشي در جهت منافع مالكان ثروتمند باشگاه‏هاي ورزشي، حاميان مالي و مروجين چنين ورزش‏هايي مي‏شود.
 نتيجه
تا عصر حاضر، هيچگاه تصميم‏گيري در بارة ورزش و مسائل اجتماعيِ مربوط به آن تا اين حد تحت تأثير آشكار عوامل اقتصادي قرار نداشته‏اند، و سازمان‏هاي اقتصادي و شركت‏هاي تجاري چنين قدرت و كنترلي بر انجام و سازماندهي فعاليت‏هاي ورزشي نداشته‏اند. در دهه‏ها اخير، گسترش و توسعة رويدادهاي ورزشي- تجاري از سوي سازمان‏هاي تجاري رواج بسيار زيادي پيدا كرده است كه اين امر در قالب بهره‏گيري از ورزش به عنوان وسيله‏اي براي رونق و توسعة فعاليت‏هاي بازرگاني و تجاري در سطح جهان و به منظور دسترسي به بازارهاي بين‏المللي صورت گرفته است. اين روندها تنها منحصر به ورزشكاران و رويدادهاي ورزشيِ حرفه‏اي نيست، بلكه بسياري از آنها در مورد ورزش‏هاي به ظاهر آماتوري نيز صدق مي‏كنند.
هنگامي كه از ورزش‏ و تجارت بحث مي‏شود بايد توجه داشت كه ساختار و پويايي ورزش‏هاي تجاري از جامعه‏اي به جامعة ديگر تفاوت دارند. ورزش‏هاي تجاري در بيشتر كشورهاي دنيا نتوانسته‏اند آنگونه كه در آمريكاي شمالي، ژاپن و اروپاي غربي مشاهده مي‏شود توليد درآمد‏هاي كلان و سرسام‏آور نمايند(8). سودهاي سرشاري كه در آمريكاي شمالي نصيب باشگاه‏داران و حاميان مالي ورزش‏هاي تجاري مي‏شود، به طراحي و تنظيم ترتيبات و اقداماتِ حمايتي با مشاركت رسانه‏ها و دولت‏ها بستگي دارد. پيامدهايي كه در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفتند، تنها يك سوية جهان ورزش‏هاي تجاري را به ما نشان مي‏دهد: سويه‏اي كه معمولاً به دليل نور خيره‏كنندة سوية ديگر مورد غفلت قرار مي‏گيرد. موضوع حائز اهميت اين است كه نبايد با اتكا به چنين يافته‏هايي به نتايج تعامل ورزش و اقتصاد بدبين شد. از طرف ديگر، لازم است يادآور شويم كه الگوي ورزش تجاري تنها الگويي نيست كه الزاماً تجربه‏هاي لذت‏بخش و راضي‏كننده براي ورزشكاران و علاقه‏مندان فراهم مي‏نمايد. اما، از آنجا كه بخش قابل توجهي از مردم از ساير الگوها بي‏اطلاع هستند و يا اينكه فرصت تخلية انرژي خود را در ديگر عرصه‏هاي فعاليت اجتماعي پيدا نمي‏كنند، تنها مبادرت به تجلي و نمايش اشتياق خود بر مبناي آنچه كه در محدودة اطلاعات‏شان قرار دارد مي‏نمايند، كه اين اطلاعات نيز در كنترل و هدايت شركت‏هاي تجاري و ورزشي و رسانه‏هاي تحت سلطة آنان قرار دارد و در جهت حفظ و استمرار منافع آنان عمل مي‏كنند. بنابراين، تنها زماني مي‏توان انتظار وقوع تغيير در وضعيت فعلي رابطة ميان عامل‏هاي اقتصادي و اجتماعي با ورزش را داشت كه مردم و ورزشكاران به بينش و آگاهي درستي از ماهيت فعاليت‏هاي ورزشي دست يابند؛ موضوعي كه مقالة حاضر تلاش كرد تا حدودي آن را برآورده نمايد.
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1- Commercialization

2- Specialization

3- Rationalization

4- Quantification

5- Urbanization

6- Industrialization

7- Class relations

1- Sponsorship

2- در سال 1966ميزان درآمد به‏دست آمده از حمايت مالي(Sponsorship) در كشور انگلستان يك ميليون پوند بود كه اين رقم در سال 1998 به 320 ميليون پوند افزايش يافته است(21). 
3- Modernization

1- Dysfunctions

2- Alienation

3- Powerless

4- Social pattern

5- scientification

1- Documentary Method

2- Secondary Analysis

3- Meta-analysis

 1- اين كشور قصد داشت تا همين مكانيسم را براي عضويت برخي از فوتباليست‏هاي نسبتاً قدرتمند در تيم ملي خود به‏كار برد كه با واكنش فيفا و طرح قوانين بازدارنده از اين كار منصرف شد. اما، همين مكانيسم توسط اين كشور و برخي ديگر از كشورها در مورد رشته‏هايي مانند دو و ميداني، كشتي، وزنه‏برداري و غيره اتخاذ شده است.
 2- به عنوان مثال، مي‏توان به مالكيت باشگاه چلسي انگلستان توسط آبرامويچ سرمايه‏دار روسي و نيز مالكيت باشگاه منچستر يونايتد توسط سرمايه‏داري آمريكايي اشاره نمود. افزون براين، مي‏توان به مالكيت شركت‏هاي خودروسازي پژو، فيات و فولكس واگن بر باشگاه‏هاي سوشو، يوونتوس و ولفسبورگ و موارد بسياري ديگر اشاره كرد.
3- Aesthetical

1- Mass Consumption

2-Leisure times

3- Manipulation

4- اصطلاح گروه مرجع(Reference Group)ابتدا در سال 1942 توسط هربرت هيمن(Herbert Hyman) به‌كار برده شده و منظور از آن گروهي است كه يك فرد وضعيت يا رفتار خود را در قبال آن ارزيابي مي‌كند (25). به تعبير ”گي روشه“، گروههاي مرجع گروههايي هستند كه فرد الگوها و ارزشها را از آنها به عاريت ميگيرد و در كنش اجتماعي خود تحت تأثير آنها قرار ميگيرد“(2).
1- Participatory Democracy

2- Bourgeoisification

1- Hooliganism

2- جامعه‏شناسان از اين فرايند با عنوان ”كالايي شدن بدن“ (Body' Commodification) ياد كرده‏اند(14).
1- Monopolism

